
  
  
  
  
  

الوجود درنظام  ذات واجب یریپذنادر شناخت  یپژوهش
  ینصدرالمتألھ یفلسف

  ■محمدعلي اسماعيلي

  چكيده
برابـر امكـان شـناخت     تـرين چـالش در   شدت وجودي مـدرك، بـزرگ   ضعف وجودي مدرِك و

حصـولي   حـوزه شـناخت حضـوري و    دو فلسفي صدرالمتألهين، اين مسـئله در نظام  خداست. در
شـيء مجـرد بـه ذات     شـناخت  ،علت به معلولشناخت حضوري، شامل شناخت  .شود مطرح مي

قسـم   قسم نخست از قبيل علم حضـوري تفصـيلي و   شود. دو مي معلول به علت شناخت و خود
علم حضوري موجـودات بـه   رالمتألهين، انديشه صد سوم از قبيل علم حضوري اجمالي است. در

شناخت حصولي مـاهوي خـدا را    ملاصدرااز قسم سوم است. ، نبودهقسم اول  واجب تعالي از دو
كنـار   دانـد. ديـدگاه صـدرالمتألهين در    شناخت حصولي اجمالي غيرماهوي را ممكن مي محال و
  .ايم پرداختهن دااين نوشتار ب ها نيز دارد كه در دقتش، برخي كاستي عمق و

  
  شناخت حصولي، شناخت حضوري، كنه ذات الهي، نظام فلسفي صدرالمتألهين: واژگان كليدي
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  مقدمه
 و مباحث خداشناسي مطرح بوده اسـت  از گذشته دور در وندامكان يا امتناع شناخت خدا

، 1، جق1407رازي، فخـر  انـد ( دهكرمطرح » علم به حقيقت خدا«را با عنوان  آنن اممتكل
؛ جرجـاني،  481، ص1، جق1423آمـدي،   ؛314، صق1405 طوسي،الدين  نصير ؛301ص

اين مسـئله،   ترين چالش در مهم .)212، ص4، جق1409؛ تفتازاني، 143، ص8ق، ج1325
محـدوديت  از يـك طـرف    ؛ يعنـي شدت وجودي مدرك اسـت  ضعف وجودي مدرِك و

 ضعف قواي ادراكـي انسـان، و   نفساني و هاي مادي و حجاب مكاني و وجودي، زماني و
  .از سوي ديگرمكان  از افق محدود زمان و خروج او نداري و تيتناهي بودن خدا، ماهنام

 عرفا و مسئله امكان شناخت ذات الهي، چند ديدگاه وجود دارد: جمهور فلاسفه و در
امام الحرمين، شـناخت كنـه ذات الهـي را محـال      ن همچون ضرار، غزالي واممتكلبرخي 
دانند. قائلان بـه امكـان   را ممكن مي معتزلي آن شعري ون ااملجمهور متك ولي اند، دانسته
انـد   را واقـع دانسـته   معتزلـي آن  ن اشـعري و اممتكلبرخي ، دهكروقوع آن اختلاف  نيز در

آمـــدي،  ؛314، صق1405طوســـي، نصـــيرالدين  ؛301، ص1، جق1407رازي، فخـــر (
ــاني، 481، ص1، جق1423 ــازاني، 143، ص8ق، ج1325؛ جرجـــ ، 4، جق1409؛ تفتـــ
از  اسـت  وقـوع شـناخت ذات الهـي عبـارت     استدلال پيروان ديدگاه امكـان و  .)212ص

(آمدي، » عنوان موضوع شناخت خدا به«بر » سلب صفات براي خدا اثبات و«متوقف بودن 
) كه بيانگر شناخت اجمالي است 145، ص8ق، ج1325؛ جرجاني، 482، ص1، جق1423

  .)314، صق1405طوسي، نصيرالدين ؛ 483، ص1، جق1423(آمدي، 
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 شـناخت حضـوري و   تحليلـي بـه بررسـي قلمـرو     ـ نوشتار حاضر با روش توصيفي
  پردازد.نظام فلسفي صدرالمتألهين مي پرتو در وندحصولي خدا

  الوجود امكان شناخت ذات واجب
حضـوري تقسـيم    عدم وساطت صورت ذهني، به حصولي و شناخت به اعتبار وساطت و

 و اسـت ي ياز سنخ وساطت حكـا  ،ويژگي دارد: يكي اينكه اينجا دو د. وساطت درشومي
ناظر به وساطت  ،. دوم اينكهگيرد را دربرنميتصديقي  حل مجهول تصوري و وساطت در

ظـرف وجـودي    موجـود در  شـامل واسـطه بـين دو   ، ظرف وجودي مختلف بوده بين دو
، شـيرازي  صـدرالدين اينجا وجـود نـدارد (   در» تعدد ظرف«گردد؛ زيرا شرط واحدي نمي

    .)45، ص1390؛ جوادي آملي، 183، صالف1387
 .ندشـو اجمـالي تقسـيم مـي    حصـولي بـه تفصـيلي و    شناخت حضوري و هر كدام از

) 301، ص1، جق1407رازي، فخـر  شناخت تمام حقيقت معلوم است ( ،شناخت تفصيلي
ذاتيـات   شـناخت تمـام ماهيـت و    علم حضـوري و  شامل شناخت علت به معلول دركه 

علم  شود. شناخت اجمالي نيز شامل شناخت معلول به علت درعلم حصولي مي در معلوم
نيـز شـناخت معلـوم بـا مفـاهيم       شناخت برخي ذاتيات يـا عـوارض معلـوم و   ، حضوري

  د.گرد علم حصولي مي غيرماهوي در
علـم   واسـطه  بـه همـان شـناخت تفصـيلي اسـت كـه      » كنه معلوم«مقصود از شناخت 

علـم اكتنـاهي نيـز بـه علـم حضـوري        ،د. بنابراينشومي ققعلم حصولي مح حضوري و
  گردد.وحصولي تقسيم مي

د. شـناخت  شـو عقلي تقسيم مـي  شناخت حصولي به شناخت حسي، خيالي، وهمي و
 اسـت انقطاع ارتباط با خارج  اتصال و تفاوت آنها در خيالي همان شناخت حسي است و

 و اسـت مربوط به امور مـادي   شناخت اين دو .)323، ص2، ج1375 طوسى،نصيرالدين (
، الــف1387؛ 26، ص3، ج1366 ، صــدرالدين شــيرازي( شــود مــيخــدا مطــرح ن بــارهدر
 ،نظام معرفتي صدرالمتألهين از يـك سـنخ بـوده    عقلي نيز در شناخت وهمي و .)132ص

معقـولات ثـاني فلسـفي (مفـاهيم انتزاعـي) هرگـاه        است.جزئيت  ت ويكل تفاوت آنها در
صـورت جزئـي درك شـوند،     ههرگاه ب اند و شوند، جزء مفاهيم عقليصورت كلي درك  هب

عقل مربـوط بـه    اختلاف وهم و وهم، عقل ساقط است و ،اند. بنابراين جزء مفاهيم وهمي
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، حســن زاده آملــى ؛218، 215، ص8م، ج1981، صــدرالدين شــيرازيمــدركات اســت. (
ناخت عقلـي مطـرح   حوزه شناخت حصولي خدا، تنهـا ش ـ  در رو، ازاين .)463، ص1385

چون شـناخت تصـديقي    ، وليشودتصديقي تقسيم مي تصوري و بهاست. شناخت عقلي 
نيـز اينكـه    و اسـت، ناپذيري  تصورناپذيري، برهاني بر تصديق و ،فرع بر شناخت تصوري

اين نوشتار، ميـان   در شود،مي ناپذيري خدا، شامل هر دو براهين صدرالمتألهين بر شناخت
  ناپذيري تفكيك نشده است. صديقت تصورناپذيري و

شناخت صفات ذاتي الهي تفاوت  انديشه صدرالمتألهين، ميان شناخت ذات الهي و در
 تـر  يعآن وس ـ مجـال معرفـت را در   تر و را آسانصفات الهي درك  وجود دارد؛ زيرا ايشان

 ـ  يعقل ييمصفات، مفاهچراكه دانسته است؛  . انـد  ماسـوا مشـترك   خـدا و  ينهستند كـه ب
 شـدت و  يتنها صفات در ينا يواجب، مصداق ذات است كه در ينا فقط در آنها تفاوت

 ـ ،ظهور تحقـق دارد  ؛ 23، ص1360، صـدرالدين شـيرازي  يسـت ( ن ينماسـوا چن ـ  در يول
ه ك ـ چنـان  ؛اين، شناخت برخي صفات الهي مشكل اسـت  اما با وجود .)137ق، ص1429

 يمعرفت برخ ـ زيرا ؛وجود داردمعرفت صفات  در يديشد يدشوار صدرا بر آن است كه
 بصـر و  سـمع و  و ،يسـت ن يرپـذ  ثاقب امكـان  يرتاهل بص ياز صفات، مثل كلام، جز برا

، 1360، همـو شناسـند (  يعلـم نم ـ  ن دراآن را جـز راسـخ   يرغ ابتلا و بر عرش و ياستوا
  .)23ص

مطـرح  » حصـولي « و» شناخت حضوري«حوزه  دو پذيري ذات الهي در تبيين شناخت
  .است

  امكان شناخت حضوري واجب الوجود
حضوري شيء مجرد  شناخت ،علت به معلول شناخت حضوري، شامل شناخت حضوري

قسم نخسـت از قبيـل علـم     شود. دومي حضوري معلول به علت شناخت و به ذات خود
انديشــه  قســم ســوم از قبيــل علــم حضــوري اجمــالي اســت. در  حضــوري تفصــيلي و

 زيـرا در  نيسـت؛ قسم اول  دات به واجب تعالي از دوعلم حضوري موجوصدرالمتألهين، 
 قسـم دوم، عـالم بـا معلـوم يكسـان اسـت و       در قسم اول، عالم بر معلـوم احاطـه دارد و  

به علت خـود   تواند هيچ معلولي نمي موجودات امكاني همه معلول واجب تعالي هستند و
گونه كه علـت بـه معلـول اكتنـاه      بدان ،به كنه ذات آن حسي يا عقلي داشته باشد و  احاطه
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 ـ ؛دشـو عـالم   به او ،گونه كه واجب به ذات خود آگاه است يا بدان و بيابدعلم  ،دارد كن يل
هستي خـود بـه     حوزه كه معلول درنيست نفي اكتناه به ذات واجب، نافي آگاهي ضعيفي 

  علت دارد.
ون علـت خـود   ئشـأني از ش ـ  ،كه معلول واجب تعالي بـوده  نظر ازآن وجودات امكاني

توانـد مفـيض خـود را     فيض مـي   كننده ، ذات واجب را به آن مقدار كه هر دريافتهستند
هسـتي    دايره . پس هر موجود دركنندد ادراك نتوان هستي خويش مي يعني به قدر ،دريابد

 از ادراك او ،محـدوديتي كـه دارد   به مقدار قصور و گردد و ل مييخود به ادراك واجب نا
است كـه هـر معلـول     اي كاستي ضعف و نظرمحدوديت ادراك ممكنات از  .استمحروم 

يعنـي قصـور    ؛به علت اسـت   احاطه به علت ناتواني ذاتي معلول در و ردبه علت خود دا
 استعدادات مختلف و قوا و مقارنت معلول به اعدام و به ذات معلول مستند است. يادشده

تعـالي منعـي    أمبـد   از ناحيه ،وگرنه ؛دشو ميمواد گوناگون، موجب بعد آن از منبع وجود 
گسـترش نـور    شدت و نظراز  و ،رحمت خود  سعه زيرا واجب به دليل عظمت و ؛نيست
محدود نبودن به حدي خـاص، بـه هـر كـس      عدم تناهي و  از ناحيه و ،اش گسترده نافذ و
مراتـب   ران دربه همه نزديك است، ديگ كه او درحالي ،از ديگران است. بنابراين تر نزديك

تأييد اين مدعا، به آياتي از قرآن  صدرالمتألهين در هستند. او در برابربعد  مختلف قرب و
  .)114، ص1م، ج1981، هموده است (كرپيشين استشهاد  يلسوفانبرخي سخنان ف و

علـم   ، ولـي انديشه صدرالمتألهين، علم حضوري تفصيلي به خـدا محـال   در ،بنابراين
 ، ولـي علم به علت، مستلزم علم تام به معلول اسـت ممكن است.  حضوري اجمالي به او

علم بـه  كه  صدرالمتألهين اين استبرهان به علت نيست.  معلم به معلول، موجب علم تا
موجب علم به معلول خاص است كه شناخت علت، سبب شـناخت همـه    نظر علت، ازآن

پس  .كه محل بحث استت، همان معلولي است لشود؛ البته يكي از شئون ع شئون آن مي
شناسـد؛ لـيكن    نظر باشد، مـي كه موردنيز ها را  هر كس علت را بشناسد، هر يك از معلول

سبب شناخت اجمالي علت است كه معلول شأني از شئون علت  نظر علم به معلول، ازاين
علـت را بـه    مشناخت تـا  و انجامد ميشناخت آن، تنها به شناخت شأني از علت  است و

  .)346، ص2، ج1387 جوادي آملي،( آورد دنبال نمي
صورت  بر استحاله علم حضوري تفصيلي بهرا ، برهان بالا مبدأ ومعاد صدرالمتألهين در

ند: ثبوت علم حضوري تفصيلي، مستلزم معلول بودنِ معلوم براي عـالم  كديگري تقرير مي
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 .علم علت به معلولش اسـت  ات وعلم به ذ ؛ زيرا علم حضوري تفصيلي منحصر دراست
يا  علم حضوري ممكن به واجب، مستلزم اين است كه واجب تعالي يا عين ذات ممكن و

ايـن برهـان، نـاظر بـه علـم       .)133، صالـف 1387،  صدرالدين شـيرازي باشد ( معلول او
  شود.علم حضوري اجمالي شامل علم معلول به علتش مي ، وليحضوري تفصيلي است

معلـوم نيـز بيـان     ارتباط ميان عالم و دعا را از طريق لزوم وجود علاقه وايشان اين م 
معلـول شـكل    علت و يناست كه ب يا علاقه ي،وجود هاز علاقايشان مقصود  .ده استكر

معلـوم   عـالم و  ينب يداستدلال، با ين. مطابق ايابد يبه موجب آن، معلول وجود م گرفته و
 يا حاصل باشـد؛ علاقـه   يوجود هعلاق يني،موجود ع ياباشد  يبالذات، خواه صورت ذهن

 يـن است كه اگر ا يقتحق يناز ا يامر ناش ينكه موجب علم عالم به معلوم خواهد شد. ا
 سهـر ك ـ  آيـد  يصورت لازم م ـ علم عالم به معلوم ضرورت نداشته باشد، درآن علاقه در
مبنـا،   ينابـر  .يسـت ن نيكه چن يباشد؛ درحال يزعالم به همه چ يددارد، با يتعالم يتصلاح

، ممكنات به خداوند هعلاق يراز يست؛ن يرپذ امكان ياكتناه نحو به يزبه خدا ن يعلم حضور
وجـود  چراكـه   د؛شـو  يمعلـول نم ـ  ياست كه موجب حصول علت بـرا  يفضع يا علاقه

وجود  يكناست، ل علتش برايوجود او  ينهكه معلول است، اگرچه بع يثح ينمعلول از ا
 ين. بـه هم ـ يسـت ن مستلزم اوبوده، معلولش ن يبرا كه علت است، وجود او نظر علت ازآن
 يتكه موجب عالم يتمعلول هبر خلاف علاق ؛شود يم يتموجب عالم تيعل هسبب، علاق
نـاهي  اكتعلم مستلزم  يگر،د يزچ يبرا يزيطور خلاصه، معلول بودن چ . بهشود يبه كنه نم

  .)همانجا( است يجب منتفحق وا در يفرض ينچن كه است عالم به معلوم
دارد كه ادارك كنه ذات برخي موارد اظهار مي صدرالمتألهين در ،نكته قابل توجه اينكه

صورت، ذات  يتش كه درايننّاندكاك ا مگر با فناي سالك و ،الهي براي كسي ممكن نيست
ظاهر اين تعبير، امكان علم حضوري تفصيلي  .)23، ص1360، هموند (كالهي را شهود مي

 بيانـات ايشـان در   ، ولـي ؛ زيرا علم اجمالي پيش از فنا نيز محقق استستصورت فنا در
  .داردديگر تأليفاتش پرده از اين ابهام برمي

اگر شناخت حضوري ذات الهـي بـه    :پردازد كهبه طرح اين شبهه مي اسفار در صدرا 
 درسـپس  پس علم به ذات الهي ممكن خواهد بود؟  ،كن استاندازه سعه وجود عالم، مم

 بلكه تنها وجهي از وجوه او ،ندككس ذات الهي را شهود نمي دارد كه هيچ پاسخ اظهار مي
تنها به اندازه شاهد، شهود ، قابل شهود نبوده ذات الهي كما هو ،بنابراين .نمايدرا شهود مي
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معناي نـابود   فنا به دارد كهاظهار مي ،سازگار دانستهشود. سپس ايشان اين معنا را با فنا مي
 تـوجهي بـه نفـس و    معنـاي بـي   شدن انسان سالك يا اعدام كمالات وي نيست، بلكـه بـه  

 ،. بنابراينوجوديفناي نه  ،است فناي شهوديفنا از قبيل  رو، ازاين .كمالات نفساني است
م، 1981، همـو رود (ز بين مـي تنها تعين شهودي وي ا، تعين وجودي شاهد، محفوظ بوده

فنـا را بـه   ، نيز اكتناه ذات الهي را ناممكن دانسته شرح هدایه اثیریه ايشان در .)115، ص1ج
 بـدين ترتيـب،   .)452، صق1422 ،همـو ده اسـت ( كـر ترك التفات به ذات شاهد، تفسير 

 ،لنه كما ،د؛ زيرا عدم محض، نقص استشو معدوم مي اين نيست كه هستي او فنا،معناي 
بلكـه معنـاي آن نديـدن خـود      ؛شـود  مي شمردهكمال  كه مقام فنا از مراحل نهايي درحالي

گاه از ديـدن   كنند، آن رسند، ابتدا از ديدن عالَم نجات پيدا مي است. آنان كه به اين مقام مي
نمايند. چنين سالك فاني بـه   يابند، سپس از توجه به شهود خود رحلت مي خود رهايي مي

كند، نـه درخـور ذات واجـب. پـس هرگـز       ن غايب خويش، خدا را مشاهده ميمقدار تعي
؛ 190، ص2، ج1386 جـوادي آملـي،  ( چنين نيست كه به كنه ذات اقدس اله راه پيدا كنـد 

  .)35، ص1385

  امكان شناخت حصولي واجب الوجود
بندي آنها، بيانگر ديدگاه ايشان اسـت.   جمع اين مسئله، مختلف و بيانات صدرالمتألهين در

  د:كربندي  دسته بدين ترتيبتوان  را مي سخنان صدرا
 : برخي عبارات ايشان بر استحاله مطلق علم حصولي به خداونـد دلالـت دارد. او  يكم

توان شناخت؛ زيـرا   وهم نمي نه با عقل و كه خدا را نه با حس و گفته شرح اصول کافی در
 بارهدر شواهد همچنين در .)26، ص3، ج1366 ،صدرالدين شيرازي( خداوند ماهيت ندارد

تـوان   تنها مي و استراه شناخت حصولي مسدود  بر آن است كهشناخت حقيقت وجود، 
 ،همـو خدا نيز مطـرح اسـت (   بارهاين بيان در .حقيقت وجود را با علم حضوري شناخت

    .)134، ص1386
تـرين   حصـولي اكتنـاهي دلالـت دارد. مهـم    : برخي عبارات ايشان بر استحاله علم دوم

  .)113، ص1م، ج1981، هموالوجود است ( نداري واجب تياستدلال ايشان نيز ماه
: برخي عبارات ايشان بر امكان علم حصولي اجمالي تنزيهي دلالـت دارد. مطـابق   سوم

م معرفـت پيـدا كنـي    ،شناسـيم را نمـي  آنها، تنها راه شناخت خدا اين است كه به اينكـه او 
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برخي عبارات نيز شناخت اجمالي عبارت است  بر اساس .)56، 54، ص3، ج1366 ،همو(
ين صـورت كـه بـدانيم ايـن مفـاهيم،      دب ؛از اينكه خداوند متعال را با مفاهيم عام بشناسيم

  .)54، ص3، جهمانخداوند منزّه از آنهاست (، مصنوع انسان بوده مخلوق و
ي وجـود  فلسـف  يمبـا مفـاه   ي خداحصول ختشناامكان : مطابق برخي عبارات، چهارم

 و فـراوان نظام خداشناسي صـدرالمتألهين   اين دسته عبارات در .)42ص، 3جدارد (همان، 
برخي مـوارد نيـز شـناخت اجمـالي را بـه       مطابق با مباني حكمت متعاليه است. ايشان در

آفريننده آنهـا   و أمبد در مقامده است كه خدا را كرشناخت خدا از طريق مخلوقات تفسير 
ي فلسف يمبا مفاه ي خداحصول اين تبيين نيز بيانگر شناخت .)55ص، 3جبشناسيم (همان، 

  از طريق شناخت انّي است. و
  شود:بندي مي نكته، جمع دو با ملاحظه اين بيانات، ديدگاه صدرالمتألهين در

عبـارات دسـته اول نيـز گرچـه      .) شناخت حصولي ماهوي خدا محال اسـت نكته اول
با توجه به تعليل، ناظر بـه شـناخت حصـولي مـاهوي      ،شودشامل مطلق علم حصولي مي

 ،تفصيلي است ديگر، عبارت دسته دوم گرچه ويژه علم حصولي اكتناهي و سوي. از است
بر استحاله علم حصولي ماهوي اجمـالي   ،بنابراين و داري است رمدار ماهيتيتعليل آنها دا

ي را ذات اله ـ حصـولي تفصـيلي   شـناخت ألهين اسـتحاله  تفصيلي دلالت دارد. صدرالمت و
    .)131، صالف1387؛ 113، ص1م، ج1981، هموداند (عرفا مي مورد اتفاق فلاسفه و

اعـم از   ؛) شناخت حصولي غيرماهوي خدا با مفاهيم فلسـفي ممكـن اسـت   نكته دوم
خت دهد يـا شـنا  شناخت ايجابي ثبوتي كه اساس خداشناسي فلسفي ايشان را تشكيل مي

  روست. ههايي روب تيسلبي. شناخت ايجابي ثبوتي نيز با محدود تنزيهي و
آنها از يك طرف ادراك ذات الهـي   .ديدگاه صدرالمتألهين برگرفته از ديدگاه عرفاست

از درك ادراك را نـوعي   نـاتواني ديگـر،   سوياز  و شمارند برمياوليا  را نقطه تحير انبيا و
 امكـان علـم اجمـالي اسـت     اشاره به استحاله علـم تفصـيلي و   دانند كه اين دوادراك مي

  .)346، ص1375قيصرى، (
گـردد: يكـي شـدت    حـوزه برمـي   نكته بـالا بـه دو   براهين صدرالمتألهين بر اثبات دو

 اينجا نخست هـر  ادراكي انسان. ما در ديگري ضعف وجودي و الوجود و وجودي واجب
    .پردازيمسپس به تبيين مقدار دلالت آن مي كنيم و ميكدام از براهين ايشان را تبيين 
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  الوجود نداري واجب برهان اول: ماهيت
آنهـا بـه    بيشـتر ده كه كراقامه » استحاله علم حصولي ماهوي«صدرالمتألهين چند برهان بر 

الوجـود   واجـب  گردد كه علم حصولي ماهوي، بـر مـدار ماهيـت اسـت و    اين برهان برمي
گيـرد. ايشـان ايـن برهـان را بـا      صولي ماهوي قرار نمـي ماهيت ندارد؛ پس متعلقّ علم ح

  .ده استكرتقريرات متعدد زير ذكر 
علم حصولي ماهوي بر مـدار حصـول    :تقرير اول: لزوم انقلاب خارجي به ذهني

نفس، منتفـي   واجب تعالي ماهيت ندارد؛ پس حصول ماهيتش در نفس است و ماهيت در
د كه مستلزم انقـلاب اسـت؛   شونفس حاصل  بايد خود حقيقت واجب در ،بنابراين .است
 ؛وجـود عينـي خـاص اسـت      نحـوه  و اسـت منشـأ آثـار خـارجي     ،حقيقـت واجـب   زيرا

از   علم حصـولي عبـارت از صـورت حاصـل     معناكه خارجيت، عين ذات آن است و يندب
تواند به اين علـم   تنها حقيقتي مي ذهن يا حصول صورت معلوم نزد عقل است و شيء در

بـه وجـود    ،خارج موجود اسـت  گونه كه به وجود خارجي در كه بتواند همان دانسته شود
 كسوت و ذهني دو يعني امري باشد كه وجود خارجي و ؛ذهن موجود گردد ذهني نيز در

آن ديگـري قـرار    ديگـر در  زمـاني  اين لباس و كه گاه در اي گونه به ؛د بر آن باشديزا  جامه
 به هر دو، وجودي خاص لابشرط بوده دربارهوجودي، اثر ابهام  نظير ماهيات كه در ؛گيرد

تواند به علم  نمي ،كه خارجيت عين ذات آن است چيزيتوانند محقق شوند. اما  وجود مي
 ،كه خارجي است با حفظ ذاتيات خود ،آيد ذات آن لازم مي ،وگرنه ؛حصولي دانسته شود

هنگام انتقال به ذهن از ذات ذهني شود يا اينكه  و يردذهن قرار گ يعني خارجي بودن، در
واجب تعالي بـه   ،انقلاب ذات است. بنابراين مستلزم تناقض و اين دو خود مبدل گردد و

تواند مجرد از وجود خـارجي بـه    نمي، رو ازاين و استدليل آنكه خارجيت عين ذات آن 
هرگز معلوم به علم حصـولي   ،علم است درآيد كه وجود ذهني و ،ديگري از وجود  نحوه

، 1386 جـوادي آملـي،  ؛ 114-113، ص1م، ج1981، صـدرالدين شـيرازي  ( شود واقع نمي
  .)182، ص2ج

حقيقـت   خصـوص  بلكـه در  ،الوجـود  واجب بارهتنها در اين برهان را صدرالمتألهين نه
فصـل   داخلي ماهيت، يعني جـنس و  يتعريف منطقي يا به اجزا ده است.كروجود مطرح 

، يعني به عرض خاص ي يادشدهيا به لوازم اجزا شود، و است كه تعريف به حد ناميده مي
منطقي همگي  هاي تعريف ،بنابراين .شود عرض عام است كه تعريف به رسم خوانده مي و
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ذهن،  حصول خود وجود در ت است وي. اما حقيقت وجود فاقد ماهبر مدار ماهيت است
وجـود، علـم حضـوري    مستلزم انقلاب است. مطابق اين برهان، تنها راه علم به حقيقـت  

    .)134، ص1386؛ 37، 25، ص1م، ج1981، صدرالدين شيرازياست (
ثبوت علـم حصـولي مـاهوي، مسـتلزم متنـاهي       :تقرير دوم: لزوم تناهي ذات الهي

خداوند متعال نامتناهي اسـت؛ پـس خداونـد متعلّـق علـم حصـولي        و استبودنِ معلوم 
دليل اثبات صـغراي برهـان    .)22ص، 1360؛ 63ق، ص1429 ،هموگيرد (ماهوي قرار نمي

 ، نشـانه ماهيت، حد وجود بوده ت است وياين است كه علم حصولي ماهوي بر مدار ماه
  علم حصولي ماهوي، مستلزم تناهي معلوم است. ،بنابراين و محدوديت وجود است

عدم تناهي وجود، مانع علم حصولي مـاهوي   تنها شدت و انديشه صدرالمتألهين نه در
 ،نهايت ضعف وجود نيز حاجب علم حصولي مـاهوي اسـت. توضـيح اينكـه     بلكه ،است

 مانند حركـت و الوجود  الوجود، ضعيف شديدالوجود مانند واجب سه قسم است:بر معلوم 
عقل بشـر از ادراك قسـم نخسـت كـه بـه علـم       . مانند اجسام مادي الوجود ، متوسطزمان

همچنين عقل از ادراك قسم دوم نيز به  .است ، ناتوانشود شهودي دريافت مي حضوري و
قوه ادراكي بشر توان ادراك قسم سـوم   ، وليهستي آنها ناتوان است دليل ضعف وجود و

ت دش ـ ،آنها را داراست. دليل نـاتواني عقـل از ادراك مفهـومي واجـب     راحاطه علمي ب و
باشـد   مـي بطـلان آن   نبودنِ ممتنع، نهايـت نيسـتي و   دليل مدرك فعليت اوست، و كمال و

  .)387، ص1م، ج1981، همو(
تعلقّ علم حصولي مـاهوي، بيـانگر احاطـه     :تقرير سوم: لزوم احاطه بر ذات الهي

ت معلوم كه بيانگر حدود وجودي اوست، نزد عالم حاصل يعالم بر معلوم است؛ زيرا ماه
همـه   الوجود محيط مطلق بر كه واجب د؛ درحاليكن عالم بر آنها احاطه علمي پيدا مي، شده

  .)22، ص1360؛ 114، ص1م، ج1981، هموگيرد (محاط كسي قرار نمي ،اشيا بوده
تعلقّ علم حصولي ماهوي به ذات الهي، مسـتلزم   :برهان تقرير چهارم: لزوم حد و

حد نـاقص   و ،يبفصل قر و يبحد تام از جنس قر برهان براي اوست؛ زيرا ثبوت حد و
علامـه حلـي،   شـود ( يم ـ يلتشـك  ييتنها به يباز فصل قر يا يبفصل قر و يداز جنس بع

علم حصولي ماهوي كه بر  ،يناند. بنابرا تياز سنخ ماه ينهاهمه ا ) و222-221، ص1371
بـا توجـه بـه     ،ديگـر سوي باشد. از مبناي حصول ماهوي است، بيانگر حدداريِ معلوم مي
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. اسـت د برهـان  فاقد حـد، فاق ـ  و ،اجزا، واجد حد، واجد برهان برهان در حد و تشاركم
متعلقّ علم حصـولي مـاهوي    ،برهان بوده نداري، فاقد حد و الوجود به دليل ماهيت واجب

ــي ــرار نم ــرد (ق ــنگي ــ اب ــيرازي؛ 371، صق1428 ينا،س ــدرالدين ش ؛ 165، ص1386 ،ص
  .)132، صالف1387

بـراي   ده اسـت. ايشـان  كرحقيقت وجود نيز مطرح  بارهاين برهان را در صدرالمتألهين
گويـد: چـون    مـي ، اسـتفاده كـرده  نيز وجود، از اعم بودن مفهوم وجود  ازرسم  نفي حد و

نتيجـه لـوازم    در چون جـنس نـدارد، فصـل و    داراي جنس نيست و ،وجود اعم اشياست
تواند به حـد يـا رسـم    نتيجه نمي در خاص نيز ندارد و فصل، يعني عرض عام و جنس و
  .)25، ص1م، ج1981، صدرالدين شيرازي( درآيد
ثبـوت علـم حصـولي مـاهوي، مسـتلزم       :ذات الهـي  قرير پنجم: لزوم تركيب درت

خداوند متعال بسـيط محـض اسـت؛ پـس خداونـد معلـوم        و استذات الهي  تركيب در
وجه تلازم ميان علم  .)22، ص1360؛ 63ق، ص1429 ،هموگيرد (حصولي كسي قرار نمي

 مـدار ماهيـت اسـت و   تركيب اين است كه علم حصـولي مـاهوي بـر     حصولي ماهوي و
  .)1، تعليقه136، ص1م، ج1981، همواست (ه ت، شر تركيبيماه تركيب از وجود و

هـر   الوجود صورت مساوي ندارد و واجب :نداري ذات الهي تقرير ششم: صورت
گيـرد؛ پـس   چيزي كه صورت مساوي نداشته باشد، متعلق علم حصولي ماهوي قرار نمـي 

، 1366؛ 63ق، ص1429 ،همـو گيـرد ( اهوي قرار نميالوجود متعلقّ علم حصولي م  واجب
ده كـر رسـم ذكـر    كنار نفي حـد و  صدرالمتألهين نفي صورت مساوي را در .)26، ص3ج

عرض خاص، شامل تعريف به صـورت مسـاوي نيـز     كه تعريف با فصل و است؛ درحالي
  گردد.  مي

 اوي درشود كه منظور از صورت مس ـتوجيه اين مطلب يادآور مي حكيم سبزواري در
منظـور از   و ،منظـور از صـورت، مفهـوم    ،: احتمـال نخسـت اينكـه   دارداحتمال  اينجا دو

حقيقت وجود، فاقد مفهوم مساوي بـا   ،بنابراين .جلا باشد وضوح و مساوات، مساوات در
اي از مراتـب   منظور از آن، مرتبه ،. احتمال دوم اينكهاستجلا  خودش از حيث وضوح و

توان با مرتبه ديگـري از آن   اي از مراتب وجود را نمي مرتبه ،بنابراين .خارجي وجود باشد
شـرح  امـا مطـابق بيانـات صـدرالمتألهين در     .)444، ص1386مراتب شناخت (سبزواري، 

 ـمنظور از صورت مساوي، ماهيت است كه با ماه اصول کافی  ،ت خـارجي مسـاوي بـوده   ي
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  .)26، ص3، ج1366 ،صدرالدين شيرازيماهيت خارجي است ( ةكنند حكايت
هاي علم حصولي، شـناخت اشـيا بـا     يكي از راه :ضد تقرير هفتم: نفي مثل، شبه و

علم حصولي از ايـن   ،بنابراين و الوجود فاقد اينهاست واجب ، كهمثل، شبه يا ضد آنهاست
 .)22، ص3، ج1366؛ 63ق، ص1429 ،همـو ذات الهـي ممكـن نيسـت (    بارهنيز در ها راه

 خداوند فاقد ماهيت است. ضـد بـه دو   چيز است و اثبات مثل، بيانگر وحدت ماهوي دو
اما وجـودات   .موضوع واحد ديگري مشترك در و ،ممانع قوه و معناست: يكي مساوي در
و نيـاز از موضـوع اسـت     الوجـود بـي   واجب نيستند و ممانع او ،امكاني، معلول الهي بوده

تُعــرف الأشــیاء «قاعــده  .)65، ص3، ج1375 طوســى، نصــيرالدينضــد نــدارد ( ،بنــابراين
 بـاره ه صدرالمتألهين ايـن قاعـده را در  ك معناي عام آن است؛ چنان شامل ضد به» بأضـدادها

 ،بنـابراين  .)252، ص1387 ،صـدرالدين شـيرازي  دانـد ( مثل نيز صادق مـي  ضد، نقيض و
علـم حصـولي مطـرح     در بوده و ذهن آنچه در .استضد  خداوند متعال فاقد مثل، شبه و

چون خداوند  ؛نه مثل خدا كه از مماثل به مماثل ديگر پي ببريم خداست وخود نه  ،است
 جوادي آملـي، (مفهوم ذهني نيست  هستي صرف و ميانهيچ تشابهي  و منزّه از مثل است

  .)252، ص1381
تعلقّ علم حصولي ماهوي به چيزي، بيـانگر معلوليـت    :تيتقرير هشتم: لزوم معلول

داري،  هـر ماهيـت   ؛ زيـرا علـم حصـولي مـاهوي بـر مـدار ماهيـت اسـت و        استوم معل
گيـرد.  الوجود متعلقّ علم حصولي قرار نمـي  واجب ،معلول است. بنابراين الوجود و ممكن

ده مبني بـر اينكـه ثبـوت    كرصدرالمتألهين برهان ديگري نيز نزديك به همين برهان اقامه 
، صـدرالدين شـيرازي  معلوم بـراي عـالم اسـت (    علم تفصيلي به چيزي، مستلزم معلوليت

بخـش علـم    اما اين برهان، نـاظر بـه علـم حضـوري اسـت كـه در       .)133، صالف1387
  حضوري گذشت.

عنـوان حيثيـت    الوجـود اسـت كـه بـه     نداري واجب تينقطه مشترك تقريرات بالا، ماه
-گانـه تقريرات هشـت تعليلي، مشترك ميان اين تقريرات است. مقدار دلالت اين برهان با 

 اعم از علـم حصـولي مـاهوي اجمـالي و     ؛اش، استحاله مطلق علم حصولي ماهوي است
نه اجمـال يـا    ،نفس است تفصيلي؛ زيرا نقطه اصلي اين تقريرات، حصول ماهوي اشيا در

علـم   بـاره تفصـيلي در  تفكيـك ميـان علـم اجمـالي و     ،بنـابراين  .علم حصولي تفصيل در
  .حصولي ماهوي صحيح نيست
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  برهان دوم: تشخّص ذات الهي
الوجود فاقد مفهوم ذهني  واجب است، وليرمدار حصول مفاهيم نزد عالم يعلم حصولي دا

 الوجـود شخصـي و   كه واجب درحالي ؛باشد؛ زيرا مفهوم بماهومفهوم هميشه كلّي استمي
-متعلقّ علم حصولي قرار نمـي  واست الوجود فاقد مفهوم ذهني  پس واجب .جزئي است

 علم حصولي به علم جزئي و ،توضيح اينكه .)22، ص1360؛ 63ق، ص1429 ،همورد (گي
علم كلّي، علم عقلـي اسـت.    و ،خيالي د: علم جزئي، علم حسي وشوعلم كلّي منقسم مي

 ،ملاك تشخّص وجودات، نحوه وجـود خـارجي بـوده    نظام فلسفي صدرالمتألهين، اما در
بـه   ،نحوه هر وجودي كه بيانگر مرتبه آن وجود خاص است، مقوم آن وجود خاص بـوده 

عـدم قابليـت    كليت كـه بيـانگر   تشخّص و .)138، ص1386 ،همو( دارداختصاص همان 
سـايه نحـوه وجـود خـارجي      ناپـذيري اسـت، تنهـا در    موجب شركت صدق بر كثيرين و

. اسـت خـودش   همنحصر ب خارجي از موجودات صدق هر موجوديزيرا  ؛آيد دست مي به
نه آن شخص ذيـل   يابد و بر غير خود انطباق مي نه او منطبق است و نه غير بر او ،بنابراين

آنچـه بـر آن انطبـاق     نه هيچ امري ذيل آن شـخص انـدراج دارد، و   امري مندرج است و
، 2م، ج1981، همـو ( امـاره آن اسـت   كه حاكي و نيست چيزي جز مفهوم جامعي ،يابد مي
    .)65، ص6، ج1386 جوادي آملي،؛ 225، 223، ص1386 ؛10ص

از وصـف جزئيـت    و دارندهي مفاهيم، تشخّص ن اين مبنا، مفاهيم ذهني بما بر اساس
كليت مفاهيم با توجه به ارتبـاط آنهـا بـا     اند. اما جزئيت و هميشه كلّي برخوردار نيستند و

هرگونـه   ،بنابراين .)946، ص4، ج1385ي، ي(طباطبا شودمعلوم بالعرض تبيين مي خارج و
كـه   درحـالي  ؛پـذير اسـت   بر افراد فـراوان، صـدق   علم حصولي، كلي و انديشه مفهومي و

خداونـد معلـوم   ، شـخص نيسـت، پـس    اي چون هيچ كلي ن است وخداوند، شخص معي
ــرار نمــي ــرد (حصــولي ق ــي،گي ، 2، جق1411رازي، فخــر ؛ 252، ص1381 جــوادي آمل

  .)496ص
علم حصـولي بـا مفـاهيم     بلكه در رد،اختصاص ندا به علم حصولي ماهوياين برهان 

مؤداي اين برهان اين است كه خداوند، خود مفهوم ذهني نيست.  .فلسفي نيز جاري است
اما روشن است كه پذيرش اين مطلب، بيانگر استحاله علم حصولي نيست؛ زيرا خداونـد  

  ذهني شناخته شود.ممكن است با مفهوم  ،گرچه خود مفهوم ذهني نيست
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  نفي موضوع اثبات و برهان سوم: لزوم تناقض در
را با علم حصولي  حال اگر آن است.الوجود، وجود صرفي است كه بدون موضوع  واجب
 شــود پديــدار مــيتنــاقض  ،بنــابراين و آيــد داراي موضــوع باشــدنــيم، لازم مــيكادراك 

الوجـود بـه    اگر حقيقت واجـب  ،توضيح اينكه .)132، صالف1387، صدرالدين شيرازي(
 گـردد و موضوع مـي  از قبيل وجود في ،بنابراين .شودموضوع مي ذهن بيايد، ذهن براي او

علـم حصـولي بـه ذات الهـي را      داري و دهد. تـلازم ميـان موضـوع   انقلاب محال رخ مي
ذهن است كـه   د كه علم حصولي بر مدار حصول مفاهيم دركرتوان تقرير گونه نيز مي اين
اين اسـت   تقرير در . تفاوت اين دوباشد مييانگر موضوع بودنِ ذهن براي معلوم بالذات ب

آيـد.  مطابق تقرير دوم، مفهومش به ذهن مي و ،تقرير نخست، حقيقت واجب بر اساسكه 
داري  موضـوع «و» نـداري حقيقـت واجـب    موضـوع «ا تقرير دوم، منظور نيست؛ زيـرا از  ما

  آيد.تناقضي لازم نمي» مفهوم واجب
 بلكـه در  رد،اين برهان نيز همچون برهان بالا، به علم حصولي ماهوي اختصـاص نـدا  

مؤداي اين برهان نيز اين است كه خداوند  .علم حصولي با مفاهيم فلسفي نيز جاري است
  خود مفهوم ذهني نيست. 

  برهان چهارم: ضعف انسان مدرِك به سبب تدبير بدن
دانـد. بـه بـاور    الوجود محال مـي  ممتنع الوجود و ببه واجرا صدرالمتألهين علم حصولي 

ماننـد  الوجـود   الوجـود، ضـعيف   شديدالوجود مانند واجب سه قسم است:بر معلوم ايشان 
بـه   عقل بشر از ادراك قسم نخسـت . مانند اجسام مادي الوجود متوسطو ، زمان حركت و
يز به دليل ضعف همچنين عقل از ادراك قسم دوم ن .است ناتوان اش، ت وجوديددليل ش
احاطـه   قوه ادراكي بشر تـوان ادراك قسـم سـوم و    ، وليهستي آنها ناتوان است وجود و
   آنها را داراست. رعلمي ب

 برهان ايشان بر اين مدعا ايـن اسـت كـه از يـك طـرف، نفـوس انسـاني، مخلـوق و        
به سـبب ايـن    ،بنابراين .نفس انساني به تدبير بدن اشتغال دارد ،ديگر سوياز  و محدودند
ي ادراك امـور  يتوانا و حس هستند مقام خيال و عالم طبيعت در نفوس بشري دراشتغال، 

بايد از يـك سـنخ باشـند،     ،خورد كسي كه غذا را مي كه غذا و گونه همانعقلي را ندارند. 
عالم  چون اكثر نفوس بشري در شود نيز بايد مسانخ باشند و كننده وآنچه ادراك مي ادراك
آنهـا را  ، متخيل مسانخت داشـته  حس هستند، با امور محسوس و مقام خيال و در طبيعت



 
 

 
 

هار 
ل، ب

ه او
مار

، ش
سوم

ال 
س

13
95

  

38 

    .)387، ص1م، ج1981، همو( نندك سهولت ادراك مي سادگي و به
، 1جاين برهان، استحاله علم حصولي تفصيلي به خداسـت (همـان،    مدعاي ايشان در

اعـم از مـاهوي    ،اما ذيل اين برهان بـر اسـتحاله مطلـق علـم حصـولي عقلـي       ،)387ص
  دلالت دارد. وغيرماهوي

  برهان پنجم: محدوديت قلمروادراكات انسان
مقـام   دري، چه حس ـ و ياليچه خ ي،چه عقل ،يادراك يتمام قواانديشه صدرالمتألهين،  در

 يـزي روست كه احساس به چ ازآن ين. ااند ناتواناز درك خدا  و اند رتبه يك درك خدا در
 .گيرد يتعلقّ م ،عالم امر است به آنچه در يزتعقل ن و ،خلق استعالم  كه در گيرد يتعلقّ م

ادامـه   درايشـان  محجوب هستند.  اواز  لعق عالم است؛ پس حس و خداوند فوق هر دو
 يكـه آن، مبـدئ   كند يبرهان حكم م ياز رو و ،گفته است كه عقل، مفهوم وجود را تصور

صورت لذاته از آن منتزع گـردد؛   به اندتو يمفهوم م ينعقل مرتسم گردد، ا دارد كه اگر در
منتزع منـه را تصـور    داابت يات،ماه پس در؛ عقل ممتنع است در يقتحق ينارتسام ا يكنل
ابتدا مفهوم وجـود   نيز ينجاا . دردماين يرا از آن انتزاع م يهمصدر يبعد از آن معان كند، يم

 آن منتزع منـه بالـذات هسـت    يكه برا دماين يبعد از آن حكم م و كند يرا تعقل م يانتزاع
 استحاله علم تفصيلي به خدا، اعـم از مـاهوي و   اين برهان بر .)132، صالف1387، همو(

  غيرماهوي دلالت دارد.
  برهان ششم: تناهي انسان وعدم تناهي خدا

بـا   يلحاظ همراه ـ ما به يراماست؛ ز يبلكه از سو يست،خدا ن سوي ازادراك حقّ  ياتوانن
تعقل مـا از   يم،. حال هر چه از ماده دورتر شويمتعقلّ هست ادراك و در ماده، دچار ضعف

تـر   آن جناب كامـل  ازمعقول ما  يابيم،از ماده مفارقت  يكلّ اگر به تر خواهد شد و آن كامل
 يم؛كامـل درك كن ـ  نحـو  اورا به توانيم يخواهد بود. اما باز هم نم ،از آن بوده يشاز آنچه پ

. يستاحاطه ن يرا بر نامتناه يمتناه است و يخداوند نامتناه و يتوان ادراك ما متناه يراز
آمدي (آمدي،  .)137، صهمان( قصور است معرفت او، اعتراف به عجز و يتغا رو، ازاين
اسـتحاله علـم تفصـيلي بـه خـدا، اعـم از        بركه نيز اين برهان را  )481، ص1، جق1423

  .ده استكرذكر ، دغيرماهوي دلالت دار ماهوي و
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  برهان هفتم: شدت ظهور الهي
ادراك  انسـان در  يملاصـدرا بـر اثبـات نـاتوان     ياصـل  يها از استدلال يكياستدلال  ينا

ادراك  يتهـم محـدود   و يادراك حصـول  يتكـه هـم محـدود    يخداوند است؛ استدلال
رد دا يشـه اشـراق ر  هفلسـف  اسـتدلال در  يـن . اكنـد  ياثبـات م ـ  ينهزم ينا را در يحضور

 يلتلحـاظ فض ـ  آنجاكه واجب به). مطابق اين برهان، از142، ص2، ج1375 سهروردي،(
 يااش ـ ينتـر  نزد ما ظاهر وجود او يداست، با يافشان نور همرتب درجه و ينبالاتر وجود در

كمال مطلـق خداونـد،    فهميم يمطلب برقرار است، م ينعكس ا بينيم يچون م ، وليباشد
ظهـور، نفـس را از    معـدن نـور و   ن از منبـع وجـود و  آ يدور ضـعف نفـس و   زمينهبه 

بـا   مقارنـت او  سنخ ذات نفس و هواسط امر به ين. اسازد يشناخت حضرت حقّ ناتوان م
 ياز خفـا  يانسان از شناخت خـدا، ناش ـ  يناتوان يست. بنابراين،از حقّ ن يناش، ماده بوده

 يادراك ـ يابزارهـا  ينـاتوان  قصور و و از شدت ظهور او يبلكه ناش يست،حضرت حقّ ن
، 1366؛ 117، ص1م، ج1981؛ 136، صالـف 1387، صـدرالدين شـيرازي  ( انسان اسـت 

  ).21، ص3ج
  شود كه مؤداي آنها اين است كه:ل دربراهين بالا، روشن ميبا تأم
  .تفصيلي به خدا محال است علم حصولي ماهوي، اعم از اجمالي و ،اولاً
  .ماهوي وغيرماهوي به خدا محال استاعم از  ،مطلق علم حصولي تفصيلي ،ثانياً
علم حصولي، اعـم از علـم حصـولي مـاهوي يـا       خداوند، خود مفهوم ذهني در ،ثالثاً

  غيرماهوي نيست.
  ذات واجب الوجودشناخت امكان  تحليل وبررسي

 حصـولي پـي   محور شناخت حضوري و دو دررا ديدگاه صدرالمتألهين  يبررس و يلتحل
    م.گيري مي

  امكان شناخت حضوريبررسي  تحليل و
شناخت حضوري تفصـيلي را محـال    صدرالمتألهين شناخت حضوري اجمالي را ممكن و

  تحليل اين ديدگاه توجه به نكات زير لازم است: داند. درمي
شـده اسـت.   نكته اول: امكان علم حضوري اجمالي از سوي برخي پژوهشـگران نقـد   

وجود خارجي نزد عـالم اسـت كـه     اند كه لازمه علم حضوري، حضوريادآور شده ايشان
بـه وجـود    و شود مياش سلب  واقعيت خارجي صورت، وجود خارجي از عينيت و دراين
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 قـدردان قراملكـي،  ( اسـت بـه ذهنيـت    يتگردد كه بيانگر انقلاب خارجذهني متحول مي
  .)148، ص1393

نحـوه تصـوير علـم حضـوري      ناشي از عدم تأمل كـافي در  و يستاما اين نقد وارد ن
حكمت متعاليه بـا   علم حضوري معلول به علتش در ،. توضيح اينكهاستمعلول به علتش 

معلـولات، وجـود    استفاده از وجود رابط چنين تبيين شده است: تمام وجودات امكـاني و 
معلـول، عـين    ،بنـابراين  .تعلقّ به علت، عين ذات آنهاست فقر و، خدا بوده در برابررابط 

ديگـر، علـت بـه خـودش علـم       سـوي از  يست.خارج از ذات علت ن ،ربط به علت بوده
حضوري دارد؛ پس معلول نيز به علتش علم حضوري دارد؛ زيرا علت كه به ذاتـش علـم   

چـون   خارج از ذات علت نيسـت و  ،جانب عالم قرار داشته حضوري دارد، معلول نيز در
 ،. بنـابراين دارد يپس معلول به ذات علت، علم حضـور  ،اينجا ذات علت است معلوم در

صـدرالدين  گـردد ( علت به خودش برمي به علم حضوريِ ،علم حضوري معلول به علت
  .)942، ص4، ج1385ي، ي؛ طباطبا114، ص1م، ج1981، شيرازي

نكته دوم: شناخت حضوري اجمالي الهي كه بـه انـدازه سـعه وجـودي خـود معلـول       
بسيط، مركب از  حض است وچون بسيط م الوجود واجب است، قابل پذيرش نيست؛ زيرا

حالـت   يا مجهول بالكل است و يا معلوم بالكنه و يستوجوه گوناگون ن ون وئحيثيات، ش
 بـراي آن متصـور نيسـت.    ،جهل به بعضي ديگر باشد سومي كه علم به برخي از جهات و

اين علـم الزامـاً بايـد     ،شده است پذيرفتهاگر علم حضوري نفوس به ذات باري  ،بنابراين
  نحواكتناه باشد. واجب به  ق به نفس حقيقت بسيطهمتعلّ

گرچه بسـيط   يذات اقدس الهاند كه  پاسخ دادهرا چنين برخي انديشمندان اشكال بالا 
لـيكن علـم ممكـن بـه واجـب، بـه وسـعت معلـوم          سـت، بردار ني تبعيض و استمحض 

محضـر مشـهود   شـاهد بـه    عالم به خدمت معلـوم و  .عالم است  بلكه به اندازه ،باشد نمي
هيچ مخلوقي به كنه  ،بنابراين برد. شهود خود از آن نصيب مي وجود و  حوزه در رود و مي

حتي معلول اول، از طريـق حجـاب وجـود     ،ها بلكه همه مخلوق ،برد ذات واجب پي نمي
، 2، ج1386 جوادي آملي،(د نگرد ل مييمشاهده نفس ذات خويش به شهود حق نا خود و

حضوري از  لازم است ميان علم حصولي و و يستسخ قابل پذيرش ناما اين پا .)190ص
علم حضوري بـه   مركّب از طرف ديگر تفكيك شود: در ميان معلوم بسيط و يك طرف، و

علـم حصـولي بـه     در ، ولـي برداري علـم اسـت   معلوم بسيط، بساطت معلوم، مانع تبعض
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ولي، بـا واسـطه سـامان    علم صحيح است؛ زيرا علم حص نيز به بسيط، تبعض در مركّب و
 ،نبـوده  ناسـازگار  مقـام اثبـات   بـرداري در  مقام ثبـوت، بـا تـبعض    بساطت در پذيرد ومي

  .استون معلوم ئش برداري بيانگر علم به برخي جهات و تبعض
از شناخت حضوري اجمالي الهي از نگاه ديگري نيـز قابـل    يادشدهنكته سوم: تصوير 

 .بـردار نيسـت   تـبعض  پذيرش نيست؛ زيرا با توجه به بساطت ذات الهي، علم بـه ذات او 
بـا   چراكـه واقع، علم معلول به علـت نيسـت؛    علم حضوري معلول به علت، در ،بنابراين

اينكه مطابق تصوير بـالا از   بر افزوناينجا، علت نيست.  توجه به بساطت علت، معلوم در
شناخت حضوري معلول به علت، اين شـناخت، بـه شـناخت حضـوري معلـول بـه ذات       

ذات الهـي، معلـوم    ،معلوم، خود معلـول اسـت. بنـابراين    گردد؛ زيرا عالم وخودش برمي
  گيرد.حضوري قرار نمي

  بررسي امكان شناخت حصولي تحليل و
اعـم از شـناخت    ؛ماهوي خـدا محـال اسـت   انديشه صدرالمتألهين، شناخت حصولي  در

 با مفاهيم فلسفي، ممكن اسـت. در  شناخت حصولي غيرماهوي و ، وليتفصيلي اجمالي و
  تحليل اين ديدگاه، توجه به نكات زير لازم است:

مسئله اصـالت وجـود، نظريـه اصـالت وجـود را       نكته اول: صدرالمتألهين با اينكه در
 مسـئله قلمـرو   از جملـه در  نظام فلسفي ايشان و ت درهاي اصالت ماهيرگه ، وليپذيرفته

 ،نيـز دسـته اول از عبـارات ايشـان     شناخت خدا كاملاً مشهود است. برهان اول ايشـان و 
صـدرالدين  ويژه استنتاج لزوم علم حضوري از استحاله خصوص علم حصولي ماهوي ( هب

زيـر   ددجهـات متع ـ ) با مجموعه نظام فلسفي صـدرالمتألهين از  134، ص1386 ،شيرازي
  ناسازگار است:

خـارج، بـا اصـالت     ترتّب آثار بر ماهيات موجـود در  خارج و تحققّ ماهيات در )يكم
ــاي؛ 134، ص1386 ،صــدرالدين شــيرازي( وجــود ناســازگار اســت ، 1، ج1385ي، طباطب

  ).1، تعليقه143ص
 ،مطابق نظام فلسفي حكمت متعاليه، حركت گوياي نحوه وجود شيء سيال بوده )دوم

ء  ذات شـي  با توجه به حركت جوهري، جـوهر و  متصل آن است. بيانگر تغيير تدريجي و
ازآنجاكه ماهيت حد وجـود اسـت، از هـر مقطـعِ      تحول هميشگي است و تغيير و نيز در

تحقـق  ، دهد كـه ماهيـت بـراي امـر متحـرك      اين نشان مي شود و شيء متحرك انتزاع مي
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 ماهيـت نيـز در   ،شود. بنـابراين  ع فرضي آن انتزاع ميمقاط بالفعل نداشته، بلكه از حدود و
انجـام،   آغـاز و  شـيء متحـرك جـز در    طول حركت وجودي، امري فرضي خواهد بود و

ماهيـات آنهـا ممكـن نخواهـد بـود       از سـوي ماهيت بالفعل نـدارد. پـس شـناخت اشـيا     
  .)97، ص1382؛ شيرواني، 794-793، ص3، ج1385ي، يطباطبا(

 و انـد  هاي حكمت متعاليـه از سـنخ وجـود رابـط     بر تحليل وجودات امكاني بنا )مسو
وجودات امكاني ماهيت ندارند تا بـه ذهـن بياينـد     ،وجود رابط نيز ماهيت ندارد. بنابراين

اخـتلاف نـوعي    .)129، ص1، ج1385ي، يطباطبـا ؛ 171، ص1386، صدرالدين شـيرازي (
تواند مشكل را برطرف كند؛ زيرا  رش آن نميوجود رابط با وجود مستقل نيز بر فرض پذي

تنها بـر ملاحظـه اسـتقلالي وجـود رابـط دلالـت        ،اختلاف نوعي ناظر به مقام اثبات بوده
نـد  ك حقيقـت وجـود رابـط را مسـتقل نمـي     ، هرگز به مقام ثبوت ربطي نداشـته  كند و مي

  .)130، ص1، ج1385ي، يطباطبا(
 تنهـا در  ،، ماهيت، تابع وجود محدود بوده»حد وجود«بر تفسير ماهيت به  بنا چهارم)

وحـدت   ،شـود. بنـابراين   با تعدد محدود، ماهيت نيز متعدد مـي  گردد و آن محققّ مي پرتو
  ماهوي موجود ذهني با موجود خارجي قابل پذيرش نيست.

پذيرد، با ديد عميـق   صدرالمتألهين گرچه با ديد ابتدايي وحدت تشكيكي را مي )پنجم
جلـوه حقيقـت    وجودهاي خارجي را سايه، ظهور و رسد و ميوجود  به وحدت شخصي

ماهيـت بـه    ازكه  را همان تحليلي الوجود است، و كه از آنِ واجبشمارد  مييگانه هستي 
 دربـاره ظهـور وجودهـاي شخصـي اسـت،      سـايه و  ،مطـابق آن ماهيـت   آورد و عمل مي

ظهور وجـود يگانـه    وجودهاي خارجي را سايه و ودهد  وجودهاي خارجي نيز انجام مي
شـود   تصوير بـالا از وجـود ذهنـي كـاملاً رد مـي      ،شمارد. مطابق اين مبنا ميبرتعالي   باري

ــيرازي( ــيرواني، 171، ص1386؛ 291، ص2م، ج1981، صــدرالدين ش ؛ 99، ص1382؛ ش
  .)32، ص1394اسماعيلي، 

ويژه استنتاج لزوم علم  هب ،بارات ايشاننيز دسته اول از ع نكته دوم: برهان اول ايشان و
) 134، ص1386 ،صدرالدين شيرازيحضوري از استحاله خصوص علم حصولي ماهوي (

بر ناسازگاري با مجموعه نظام فلسـفي صـدرالمتألهين، اخـص از مدعاسـت؛ زيـرا       افزون
استحاله خصوص علم حصولي ماهوي، بيانگر استحاله مطلق علم حصولي حتي با مفاهيم 

 نظام تعريف حـدي و يرماهوي نيست. ديدگاه ايشان مبتني بر تخصيص علم حصولي به غ
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 نظام تعريـف حـدي و   ،رسم نبوده حد و راه علم حصولي، منحصر در ولي ،است رسمي
همه مفاهيم غيرمشمول نظام تعريف حدي  شود و مفاهيم ماهوي مطرح مي تنها در رسمي

    رسمي نيستند. و
مفاهيم ماهوي،  .دشومنطقي تقسيم مي مفاهيم ماهوي، فلسفي و طور كلي به همفاهيم ب

ايـن   .كـه واجـد ماهيـت باشـند     ستمخصوص موجوداتي ا ،بيانگر حدود وجودات بوده
 ،پذيرد. بنابراينانتزاع آنها به آساني سامان مي و كنند ميمفاهيم بر مصاديق خارجي صدق 

 شـوند و اشياي خارجي حمل نمياتصّاف آنها خارجي است. مفاهيم منطقي بر  عروض و
اتصّاف آنها ذهني است. مفاهيم فلسفي مطابق ديدگاه مشهور فلاسفه، بر اشياي  عروض و

 دارند.گرچه منشأ انتزاع خارجي  است؛فاقد مابإزاء خارجي  ولي ،خارجي قابل حمل بوده
م، 1981، صدرالدين شيرازياتصاف آنها خارجي است ( ولي ،عروض آنها ذهني ،بنابراين

ــي،  140-139ص ،1ج ــوادي آمل ــف   .)464ص ،4ج ،349ص ،2، ج1386؛ ج ــام تعري نظ
تخصيص علم حصولي به  ،. بنابراينشود مفاهيم ماهوي مطرح مي تنها در ،رسمي حدي و
مفاهيم ماهوي است كـه   فصل، مستلزم تخصيص مفاهيم كلي در مبتني بر جنس و تعريف
فصـل گرچـه دربـاره ذات الهـي مطـرح       نس و. نظام تعريف مبتني بر جشود فته نميپذير

  حال، باب علم حصولي از طريق مفاهيم فلسفي باز است. درعين ،نيست
ديدگاه صدرالمتألهين، تخصـيص علـم حصـولي بـه      نكته سوم: نقطه اصلي اشكال در

شـامل علـم حصـولي     يعلم حصـول  يم،طوركه گفت همان ، وليعلم حصولي ماهوي است
 ،د. نظام تعريف ماهوي گرچه درباره ذات الهي مطـرح نيسـت  شوغيرماهوي مي ماهوي و

مبتني بر مفاهيم فلسفي دربـاره ذات الهـي ممكـن     علم حصوليِ نظام تعريف غيرماهوي و
. اين مفاهيم استبلكه بيانگر نحوه وجود  ،است. مفاهيم فلسفي بيانگر حدود وجود نبوده

مصداق اختلاف دارند. از ايـن   در، اعين وحدت معن در و كنند ميبر خداوند متعال صدق 
از  را نقد ديدگاه صدرالمتألهين، علم به حقيقـت وجـود   است كه حكيم سبزواري در نظر

-عنوان نقض بر ديدگاه استحاله علم حصولي به حقيقت وجود ذكر مـي  راه مفاهيم عام به

  .)3، تعليقه390، ص1م، ج1981، صدرالدين شيرازيند (ك
ناظر به نحوه تفسير ايشان از مفـاهيم فلسـفي اسـت.     ،ألهينبر صدرالمت اما اشكال مهم

  تفسير مفاهيم فلسفي سه ديدگاه عمده مطرح است: در ،توضيح اينكه
 سهروردي واز سوي  و شود ديده ميبهمنيار  الرئيس و كلمات شيخ در نخستديدگاه 
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لسـفي  مفـاهيم ف  اين ديدگاه، ميـان مفـاهيم منطقـي و    در .محقق طوسي تكامل يافته است
امـوري صـرفاً ذهنـي     هـر دو  و استمفاهيم فلسفي از سنخ مفاهيم منطقي  ،تفكيك نشده

؛ 286ص، 1375 ،مرزبــان بنيــاربهمن؛ 23ص ،1ج، ق1404، ســينا ابــن( شــوندمــي شــمرده
  .)67-65ص، ق1413ي، حلعلامه ؛ 346ص ،1، ج71، ص2، ج1375 سهروردي،

فلاسـفه پـس از ايشـان     دست به ،گذاري شده ي پايهچمحقق قوش از سويديدگاه دوم 
، صـدرالدين شـيرازي  ه اسـت ( دفلاسـفه تبـديل ش ـ   ميـان به انديشه غالب  تكامل يافته و

اين ديـدگاه، ميـان    در .)272-271، ص1، ج1389 پناه،يزدان ،140-139، ص1م، ج1981
مفاهيم فلسفي تفكيك شده است: مفاهيم فلسفي داراي اتصّاف خـارجي   مفاهيم منطقي و

  .دارداتصّاف ذهني  مفاهيم منطقي، عروض و است، وليعروض ذهني  و
ايـن ديـدگاه، مفـاهيم     گذاري شده اسـت. در  صدرالمتألهين پايه از سويديدگاه سوم 

صـدرالدين  عـروض خـارجي نيـز دارنـد (     بر اتصّـاف خـارجي، وجـود و    افزونفلسفي 
  .)337-336، ص1م، ج1981، شيرازي

الوجود  ت متعاليه اين است كه از يك طرف واجبنظام معرفتي حكم مشكل عمده در
ديگر، صدق مفاهيم فلسفي بـر   سوياز  نداري، فاقد مفاهيم ماهوي است و به دليل ماهيت

ذات الهي است؛ زيرا مطابق ديدگاه صـدرالمتألهين، مفـاهيم فلسـفي     مستلزم تركيب در او
نتيجـه، تعـدد مفـاهيم     رد و هسـتند بر منشأ انتزاع خارجي، داراي مابإزاء خـارجي   افزون

با بسـاطت آن موجـود    و استفلسفيِ صادق بر يك موجود، بيانگر تعدد مابإزاء خارجي 
  .باشد ميراه شناخت الهي با همه اقسام مفاهيم مسدود  ،. بنابرايناستناسازگار 

دسته دوم از عبارات، اسـتحاله علـم حصـولي مـاهوي      عاي ايشان درنكته چهارم: مد
ويـژه برهـان    هب ،طوركه گذشت، حاصل براهين ايشان همان ولي ،تفصيلي استاكتناهي يا 

گردد كـه علـم   قامه شده، به اين نكته برميا وي نخستايشان كه بر اثبات مدعاي  نخست
 خداوند فاقد ماهيت است. اما در نفس است و حصولي عبارت از حصول ماهيت اشيا در

اجمالي نيست؛ زيرا مطـابق مبنـاي ايشـان،     و اين نكته، تفاوتي ميان علم حصولي تفصيلي
وقتي خداونـد فاقـد ماهيـت     نفس است و تنها راه علم حصولي، حصول ماهيات اشيا در

هـاي   هـان نقطـه اصـلي بر   ،بنـابراين  .بسته اسـت  باشد، راه علم حصولي اجمالي نيز بر او
. علـم حصـولي   نـه اجمـال يـا تفصـيل در     ،نفـس اسـت   ، حصول ماهوي اشيا دريادشده
  باب علم حصولي صحيح نيست.  تفصيلي در تفكيك ميان علم اجمالي و رو، ازاين
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كيفيت علم بـه حقيقـت    بارهنكته پنجم: برخي پژوهشگران به نقد برهان اول ايشان در
شود كه تفاوتي ميان ماهيت خارجي با وجود خـارجي نيسـت؛   يادآور مي، وجود پرداخته

آيد؛ زيرا ت خارجي نيز به ذهن نمييآيد، ماهنميطوركه حقيقت وجود به ذهن  زيرا همان
ع). از ينه ماهيات خارجي (ماهيت بـه حمـل شـا    ،ماهيات با حمل اولي درذهن موجودند

ماهيت خارجي، مفهوم مطابق بـا ماهيـت خـارجي بـه ذهـن       طوركه در ديگر، همان سوي
، 1، ج1393 معلمـي، آيـد (  آيد، در وجود خارجي نيز مفهـوم مطـابق آن بـه ذهـن مـي      مي
رسد اين اشكال وارد نيست؛ زيرا ماهيت خارجي با ماهيت ذهنـي،  اما به نظر مي .)64ص

ماهيت ذهني، با ماهيـت   ،بنابراين .وجود آنهاست تفاوت آنها تنها در، اتحاد ماهوي داشته
  برخلاف مفهوم وجود كه از سنخ وجود خارجي نيست. ؛خارجي اتحاد ماهوي دارد

 ـ  يلـزوم انقـلاب خـارج    از برهـان اول،  نخستر تقري نكته ششم: در ي، تـالي  بـه ذهن
 فاسدي براي تعلقّ علم حصولي بـه خـدا نيسـت؛ زيـرا مطـابق مبنـاي صـدرالمتألهين در       

ت معلوم نزد يتخصيص علم حصولي به علم به ماهيت، تنها راه علم حصولي، حضور ماه
انقـلاب   بيايد، با اينكه عالم است. اما وقتي حقيقت وجود يا حقيقت واجب تعالي به ذهن

ت معلوم به ذهن نيامده تا تـالي فاسـدي   ياينجا ماه در ولي ،دهد ي رخ ميبه ذهن يخارج
براي تعلقّ علم حصولي به حقيقت وجود يا حقيقت واجب تعالي باشـد. بنـابراين، اينكـه    

به ذهنيت تـالي فاسـدي بـراي تعلّـق علـم حصـولي بـه         را ايشان لزوم انقلاب خارجيت
؛ 113، 37، 25، ص1م، ج1981، صـدرالدين شـيرازي  واجب يـا وجـود دانسـته (    حقيقت

از برهان سوم ايشان نيز به  نخستتقرير  ،) صحيح نيست. نكته ديگر اينكه134، ص1386
تقريـر دوم از   وارد اسـت. در آن اشكال بالا بـر   گردد واز برهان اول بر مي نخستتقرير 

كه واجد  ،مفهوم آن ودي بدون موضوع است وبرهان سوم نيز ميان حقيقت واجب كه وج
  ده است.شموضوع است، خلط 

بر اينكـه علـم    افزوننكته هفتم: تقرير دوم از برهان اول نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا 
-شامل مفاهيم غيرمـاهوي نيـز مـي    و يستعلم حصولي به ماهيات ن حصولي منحصر در

 يمانتـزاع مفـاه   ادراك و يفيتك ،انسان بر ادراك نامتناهي قدرت دارد. توضيح اينكه ،دشو
صـورت اسـت كـه     يندب يرهغ و يذات ازل ي،همچون مفهوم وجود مطلق، نامتناه يفلسف

مشـترك را تصـور   » وجـود «مفهـوم  ؛ چراكـه  كنـيم  تصور مى» نفى«اين اطلاق را با كمك 
 محـدوديت و  ر وجـودات در ديگ ـد حق را بـا  مماثلت وجو سپس شباهت و يم وماين مى
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 ـ كنيم و ديگر از ذات حق سلب مى جهاتبعضى  از ذات حـق كـه وجـود     ،ين ترتيـب دب
طور است. پـس   نيز همين» لا يتناهى«آوريم. تصور  ذهن خود مى تصورى در ،مطلق است

 توانـد  مـي طور غيرمسـتقيم   ولى به ،را تصور كند» متناهىنا« تواند نميطور مستقيم  ذهن به
ايــن  .)275-274، ص1، ج1374 يــزدي،مصــباح ؛ 145-144، ص5، ج1374، طباطبــايي(

عنـوان مفـاهيم    گـاهي بـه   شـوند و عنوان وجودات خاص ذهني ملاحظه مي مفاهيم گاه به
ايـن   بر اسـاس . كنند با ملاحظه دوم از محكي خويش حكايت مي ، وشان حاكي از محكي

  د.شوتوضيحات، پاسخ برهان ششم نيز روشن مي
 لازم اسـت ميـان دو   ،نيست. توضيح اينكه پذيرفتني: برهان دوم ايشان نيز نكته هشتم
آيـا خداونـد    ،آيا خداوند مفهوم ذهني اسـت؟ دوم اينكـه   ،د: اول اينكهشومسئله تفكيك 

علـم   كـه آنچـه در   يدرحـال  ؛مفهوم دارد؟ برهان دوم ايشان ناظر به مسئله نخسـت اسـت  
 هـاي  ان، بره ـنخسـت مسـئله   در ،. توضـيح اينكـه  استحصولي مطرح است، مسئله دوم 

 ،دلالت دارد كـه خداونـد مفهـوم ذهنـي نيسـت؛ زيـرا مفهـوم ذهنـي اولاً         بر اين فراواني
گـاه بـا فراموشـي يـا      و ردسابقه نيسـتي دا  ،ثانياً .است مولود انديشه بشر محصول فكر و
 ؛پـذير اسـت   بر افراد فـراوان صـدق   و است كلي ،ثالثاً. كند ه عدم پيدا ميسببي ديگر لاحق

ق، 1429 ،صـدرالدين شـيرازي  هـا را نـدارد (   كدام از اين ويژگـي  كه خداوند هيچ درحالي
علـم حصـولي    امـا آنچـه در   .)251، ص1381 جوادي آملي، ؛49، ص3، ج1366؛ 63ص

توجه به تعمـيم مفـاهيم كلـي بـه      با داري است و مطرح است، مسئله دوم است كه مفهوم
-محكي آنهـا قـرار مـي    و داردفلسفي، ذات الهي مفاهيم فلسفي  مفاهيم ماهوي، منطقي و

  .)55، ص1393گيرد (اسماعيلي، 
نكته نهم: تصوير ايشان از علم حصولي اجمالي نيز قابل پذيرش نيست؛ زيـرا مطـابق   

ست از اينكه خداوند متعـال را  برخي تعبيرات ايشان، شناخت اجمالي ذات الهي عبارت ا
 ،مصنوع انسان بوده ين صورت كه بدانيم اين مفاهيم، مخلوق ودب ؛با مفاهيم عام بشناسيم

اين برهان، ميان  اما در .)54، ص3، ج1366 ،صدرالدين شيرازيخداوند منزّه از آنهاست (
 ه اسـت: مفـاهيم  شـد حيثيت وجـود خـود مفـاهيم، خلـط      گري مفاهيم و حيثيت حكايت

، 1384 سـبزواري، انـد (  مخلوق نفـس انسـان   الوجود و ، ممكندومگرچه با لحاظ  يادشده
 يـت خودشـان حكا  ياز محك ـ حيثيـت اول ) با 56، ص1، ج1389 پناه،يزدان؛ 47، ص5ج
اند، ناظر  شده يفمخلوق توص ي،تصورات ذهن و يممفاه يات،روا يبرخ در ينكه. اندنكيم
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عنـوان   بلكـه بـه   ،يمشناس ـيعنوان مفهوم نم خداوند را بهكه ما  ياست؛ درحال مودبه لحاظ 
برخي موارد اين مطلب را يادآور شـده   صدرالمتألهين نيز در .يمنكيمفهوم تصور م يمحك
بـر اينكـه تصـوير بـالا از علـم       افـزون  .)43، ص3، ج1366 ،صـدرالدين شـيرازي  ( است

بـا مجموعـه    و يسـت هماهنگ است كه قابل پـذيرش ن  حصولي اجمالي، با الهيات سلبي
  .ي نداردحكمت متعاليه سازگار نظام خداشناسي در

برهان بر فرض صحت، ميان اين نكته دهم: برهان چهارم نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا 
ند كه برخلاف مدعاي كدلالت مي بر استحاله هر دو ،تفصيل نداده جماليا علم تفصيلي و

استحاله تعقّـل   بر اينكه مدعاي ايشان، امكان تعقلّ وجودات متوسط و افزونايشان است. 
بر استحاله مطلق تعقلّ دلالـت   يادشدهكه برهان  درحالي ؛ضعيف است موجودات شديد و

د. برهان هفتم ايشان شواين بيانات، پاسخ برهان پنجم ايشان نيز روشن مي بر اساسدارد. 
  .استلي دلالت دارد كه مورد پذيرش نيز تنها بر استحاله علم حضوري تفصي

شناخت صـفات ذاتـي الهـي     آنچه گذشت، شناخت ذات الهي و بر پايهنكته يازدهم: 
صـفات الهـي    تفصـيل صـدرالمتألهين ميـان ذات و    و رداسـتحاله نـدا   امكان و تفاوتي در

 ـ ؛انـد  ؛ زيرا صفات ذاتي الهي، عين ذات الهيشود پذيرفته نمي صـفات،   معناكـه ايـن   يندب
 ،جدا از وجود خدا ندارنـد  يوجود ي،با ذات اله ياتحاد مصداق و يمفهوم يربر تغا فزونا

هر گونـه   ينف بساطت و ينع كه خداوند در يطور به ؛وجود خداست ينبلكه وجودشان ع
ايـن  . گـردد  مـي وجودش انتـزاع   از حاقّ يقيصفات حق د وشويمتصف به آنها م يب،ترك

 خداونـد در  .وجود موجودنـد  يكهمه با  ندارند و يجز وجود ذات اله يوجودصفات، 
، 120، ص6م، ج1981، همـو اسـت (  يصفات كمـال  يعجم يدارا ،وحدت بساطت و ينع

امكان شناخت صفات الهـي   اينكه بيان صدرالمتألهين در بر افزون .)162، ص1386 ؛145
ذات  بـاره از طريق مفاهيم عام، تنها بر امكان شناخت اجمالي صـفات دلالـت دارد كـه در   

  تفاوتي ميان آنها وجود ندارد. الهي نيز جاري است و
ذهن است؛ زيـرا   ايشان مبتني بر حضور ماهيات اشيا در نخستنكته دوازدهم: برهان 

اين مبنا با نظريه وجود  ، وليندكت اشيا به ذهن تفسير مييعلم حصولي را به حضور ماه
شـده از وجـود رابـط،     مفهـوم انتـزاع  حكمت متعاليه ناسـازگار اسـت.    فقري ممكنات در

شـده از وجـود    پس مفهوم انتزاع .ماهيت، استقلال مفهومي دارد و ،استقلال مفهومي ندارد
تنها به دليـل   يت،فقدان ماه ين،بنابراوجود رابط، ماهيت ندارد.  و يسترابط، از ماهيات ن
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 ،ين دليـل هم ـبـه   باشـد و  اثر شدت نقص آن نيـز مـي   بلكه در ،ت كمال وجود نيستدش
 و ،اثـر شـدت كمـال    الوجود در واجب خواهد بود.ماهيت نداشتن، موجب فخر يا وهن ن

 بـه دليـل شـدت نقـص، فـوق يـا دون ماهيـت هسـتند         ،وجـودات رابـط   معاني حرفي و
اين مبنـا،   بر اساس .)390، ص2، ج1386؛ جوادي آملي، 129، ص1، ج1385ي، ي(طباطبا

ذهـن بـا ايـن مبنـا ناسـازگار       ور ماهيات اشيا درحض ،وجودات امكاني، فاقد ماهيت بوده
توانـد   نمـي  ،اختلاف نوعي وجود رابط با وجود مستقل نيز بـر فـرض پـذيرش آن    است.

تنهـا بـر ملاحظـه     و اسـت مشكل را برطرف كند؛ زيرا اختلاف نوعي ناظر به مقام اثبـات  
حقيقـت وجـود    ،هرگز ربطي به مقام ثبوت نداشـته  كند و استقلالي وجود رابط دلالت مي

  .)130، ص1، ج1385ي، يطباطباند (ك رابط را مستقل نمي
كـه پـذيرش ديـدگاه     اسـت ديدگاه صدرالمتألهين  در ها نكات بالا، بيانگر برخي ابهام

  .كندتكميل مي نيازمند تتميم و و كشد ميايشان را به چالش 

  نتيجه 
حصـولي مطـرح    حـوزه شـناخت حضـوري و    دو مسئله امكان يا امتناع شناخت خـدا در 

حضـوري   شـناخت  ،علـت بـه معلـول    . شناخت حضوري، شامل شناخت حضورياست
قسم نخسـت از   شود. دومي حضوري معلول به علت شناخت و شيء مجرد به ذات خود

انديشـه   قسم سوم از قبيل علم حضوري اجمالي اسـت. در  قبيل علم حضوري تفصيلي و
از قسـم   ،نبـوده قسـم اول   الي از دوعلم حضوري موجودات به واجب تعصدرالمتألهين، 

علـم   ، ولـي ، علـم حضـوري تفصـيلي بـه خـدا محـال      اوانديشـه   سوم است. بنابراين در
ديگـر، صـدرالمتألهين شـناخت حصـولي      سـوي ممكن اسـت. از   حضوري اجمالي به او

  داند.شناخت حصولي اجمالي را ممكن مي و ،تفصيلي را محال
تـرين   ها نيز دارد كه به مهـم  دقت، برخي كاستي كنار عمق و ديدگاه صدرالمتألهين در

: شناخت حضوري اجمالي الهي كه به اندازه سعه وجودي خود معلـول  كنيمآنها اشاره مي
بسيط، مركب از  چون بسيط محض است و الوجود واجب است، قابل پذيرش نيست؛ زيرا

 سوي. از بالكل استيا مجهول  يا معلوم بالكنه و يست،وجوه گوناگون ن ون وئحيثيات، ش
ديگر، ديدگاه ايشان مبني بر استحاله علم حصولي تفصيلي به خدا، بر نظام تعريف جـنس  

 حكمت متعاليـه و  ي، اصالت ماهيت، نفي نظريه وجود فقري ممكنات دريفصل ارسطو و
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كه ايـن   مبتني است؛ درحالي رسمي نظام تعريف حدي ونيز بر تخصيص علم حصولي به 
  يرش نيستند.مباني قابل پذ
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